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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
آقاي هيولا

نقاشي
فرشته ها

ماشين كوكي
مداد پر فايده!

بازي

جدول
اناري كه شكمش سوراخ بود

موش آب كشيده
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سلام.
من گوزن هستم و همراه بقيه ي گوزن ها، در يك گله ي بزرگ زندگي مي كنم. غذاي ما 
علف، برگ و ميوه ي درختان است. راستي! مي دانستي كه هر سال شاخ گوزن ها مي افتد 

و دوباره يك شاخ جديد به جاي آن در مي آيد؟ اگر خواستي بداني كه 
يك گوزن چند ساله است، شاخه هاي شاخ او را بشمار، چون هر 

سال يك شاخه به شاخ گوزن اضافه مي شود!
حالا كه مرا شناختي و با هم دوست 
شديم، دست مرا بگير و براي ورق 

زدن مجله، با من بيا ...
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لاله جعفري
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آقا هيولا دلش مي خواست آدم ها را بترساند. جلوي آينه مي نشست و شكلك هاي 
ترسناك در مي آورد. 

دهانش را تا ته بازي مي كرد تا دندان هاي درازش پيدا شود. چشم هايش 
را كج و كوله مي كرد. موهايش را هاشول و پاشول مي كرد. يوهاهاهاها 
سر  مي رفت  بعد  مي كنم.»  ترك  زهره  را  همه  مي گفت:«حالا  و  مي كرد 
راه آدم ها. اما تا آن ها را مي ديد، خنده اش مي گرفت. دهانش بسته مي شد. 
دندان هايش قايم مي شد. چشم هايش كوچولو و قيافه اش مهربان مي شد. آدم ها 
موهايش را شانه مي زدند. برايش غذا مي آوردند. خاله پيرزن هم جيب هايش را پر 
از آبنبات و شيريني و شكلات مي كرد. آقا هيولا خوراكي ها را مي خورد. شكمش 
يك روز  نيستم؟»  كه سير مي شد، غر مي زد و مي گفت:«چرا من ترسناك 
كه داشت شكلك مي ساخت، گفت:« من كه مي دانم ترسناك نمي شوم.» 
و آينه را شكست. آينه صد تكه شد. هيولا توي تكه آينه ها نگاه كرد، 
توي يكي دهان باز و گنده ديد. توي يكي،  دندان هاي دراز ديد. توي 
يكي  چشم هاي كج و كوله و توي آن يكي، موهاي هاشول پاشول ديد، 
همين موقع يك آدم هيولا را ديد. جيغ كشيد و فرار كرد. آقا هيولا 
گفت:«نكنه ترسناك شدم؟!» و راه افتاد تا همه را بترساندو آدم ها 
از ترس  فرار كردند و هر كدام در گوشه ي پنهان شدند. هيولا 
تنها شد. ديگر هيچ كس نبود كه به او غذا بدهد. هيولا گرسنه و 

بي حال شد.

 
ههههههههههههييييييييييييوووووووووووووووووولالالالالالالالالالالالا
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زير درخت خوابش  برد. خاله پيرزن كه توي صندوق قايم شده بود، يواش آمد بيرون. آينه اش را 
برداشت و رفت زير درخت. صبح كه شد، آقا هيولا بيدار شد. ديد خاله پيرزن نشسته و نگاهش 
مي كند. هيولا آمد خاله را بترساند، اما خاله آينه را گرفت جلويش. هيولا تا خودش را توي آينه 
ديد خنده اش گرفت. نتوانست يوهاهاهاها كند. آقا هيولا گفت:«اِ ... چرا دوباره همچين شدم؟!» 
كه يك هو شكمش قاري كرد. خاله پيرزن خنديد. رفت و 
يك ديگ آش آورد. هيولا آش را تا ته سركشيد 

حال آمد! اصلا همان و گفت:«آخيش دلم 
دوباره  كه  داد!» بهتر  و  شد  همچين 

خاله  پيش  ماند.و 
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من و مادرم به خانه ي پدربزرگ رفتيم. من پيش مادربزرگ ماندم و مادرم، پدربزرگ را به دكتر 
برد. پدربزرگ مريض شده بود و خيلي سرفه مي كرد.

وقتي مادرم و پدربزرگ برگشتند، مادرم گفت:«اين جا مي مانيم و از پدربزرگ مراقبت مي كنيم. من 
خيلي خوش حال شدم. من دوست داشتم كه شب پيش مادربزرگ بخوابم. مادرم براي پدربزرگ 
سوپ درست كرد. بعد دواهايي را كه از داروخانه خريده بود، توي يك سيني گذاشت و آن ها را 
براي پدربزرگ آورد. پدربزرگ به سر مادرم دست كشيد و براي او دعا كرد. مادرم دست هاي 
پدربزرگ را بوسيد و گفت:« آن قدر اين جا مي مانم تا حالتان خوب شود پدر جان!» مادر بزرگ 
گفت:« دختر يعني فرشته ي خدا. براي همين بود كه پيامبر اين همه حضرت فاطمه (س) را دوست 
داشتند.» گفتم:«من مي دانم حضرت فاطمه(س) دختر پيامبر بودند.» مادربزرگ گفت:«آفرين به 
تو! حضرت فاطمه(س) آن قدر با پدرشان يعني حضرت محمد(ص) مهربان بودند كه پيامبر به او 

مي گفتند تو مادرِ پدرت هستي! يعني مثل يك مادر مهرباني و از من مراقبت مي كني!»
كنار پدربزرگ نشستم و به موهايش دست كشيدم. پدربزرگ داروهايش را خورده بود و راحت 

خوابيده بود. او ديگر سرفه نمي كرد. بوي خوب سوپ همه جا پرشده بود.

پدرب مادرم، و منپيشمادربزرگماندم خانهيپدربزرگرفتيم به

كككككككك
خ
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ماشين كوكي منماشين كوكي من
شكل ماشين باباستشكل ماشين باباست
مثل ماشين بابامثل ماشين بابا

مي پيچه به چپ و راستمي پيچه به چپ و راست

ماشين من سرعتشماشين من سرعتش
خيلي زياده، تازهخيلي زياده، تازه

چرخ هاي ماشين منچرخ هاي ماشين من
خيلي قشنگ و نازهخيلي قشنگ و نازه

بابام مي گه:«ماشينتبابام مي گه:«ماشينت
بايد كوچولو باشهبايد كوچولو باشه

ماشين تو يه بچه استماشين تو يه بچه است
ماشين من باباشه!»ماشين من باباشه!»

رودابه حمزاه اي
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شكل هاي هر مجموعه را بشمار 
به  آن  به  مربوط  خانه ي  در  و 

همان اندازه علامت بزن.

موعه را بشمار 
به  آن  به  وط 

ت بزن.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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يك انار بود، شكمش سوراخ بود. راه كه مي رفت، دانه هايش 
مي ريخت بيرون. يك روز كه مي رفت گردش، از پشت سر، صدايي 

شنيد. برگشت، نگاه كرد. نود و نه تا دانه ي سرخ و سفيد، پشت سرش قطار 
شده بودند. با خودش گفت:«اين ها از كجا پيدايشان شد؟» بعد به راهش ادامه 

داد. دانه ها دنبالش راه افتادند. اين ور رفت، دانه ها رفتند. آن ور رفت، دانه ها رفتند. 
دويد، دويدند. نشست، نشستند. عصباني شد. خواست سرشان داد بزند كه يك دفعه، 
آخرين دانه، از سوراخ شكمش، افتاد بيرون! انار فهميد كه اين ها دانه هاي خودش 

هستند!
دانه ها را كه همه خاكي شده بودند، برد حمام و آن ها را شست. بعد همه را دور 
خودش جمع كرد و برايشان قصه گفت. دانه ها كه خسته بودند، خيلي زود خوابشان 

برد. انار آن ها را يكي يكي گذاشت توي شكمش و سوراخش را بست.

محمدرضا شمس
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

در يك روستاي قشنگ، يك خانه بود. توي حياط خانه يك حوض بود. توي حوض 

 زندگي مي كرد. كنار حوض، انبار بود. توي انبار،  زندگي مي كرد.   و  

، نه با       با هم دوست بودند. اما آن دور و برها يك  هم بود. 

دوست بود، نه با  . يك  چاق هم بود كه از صبح تا شب مراقب جوجه هايش 

بود تا مبادا  به سراغ آن ها بيايد. اما  از    مي ترسيد و اصلا كاري به 

كار جوجه ها نداشت. يك روز، وقتي كه    براي   خرده نان مي ريخت و با او 
20



گرم صحبت بود، سر وكله ي   پيدا شد.    مي خواست پا به فرار بگذارد 

كه   گفت:« بپر توي آب. بپر توي آب،  از آب مي ترسد.»    پريد 

، نديد كه    پريد توي آب. هر چه به دور و بر نگاه كرد،     توي آب. 

را نديد. پس تصميم گرفت   را بگيرد و بخورد.  پنجه هايش را باز كرد و 

دستش را آرام برد توي حوض. همين موقع   ، دست  را محكم گاز گرفت. 

 دادش به هوا رفت و فرياد زد:« واي!   دست مرا گاز گرفت!»    صداي 

داد و فرياد  را شنيد و گفت:«  ؟ اين   آن قدر كوچولو است كه اصلا 

دندان ندارد!»  گفت:« گاز گرفت! ببين گاز گرفت!» و در حالي كه فرياد مي زد: 

  دستم را گاز گرفت از آن جا  دور شد.    با تعجب به حوض نگاه كرد.    

را ديد كه آرام از حوض بيرون مي آيد.    حالا يك    آب كشيده شده بود! اما 

خيلي خوش حال و خندان بود! 
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حتــي راكــون هــا هــم با 
تعجب آن ها را نگاه مي كردند.

عجيب  ها  شتر  آمدن 
ترين اتفاق جنگل بود.

شــتر  وقت  هيچ  خرس 
نديده بود.
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استراحت  كمي  ها  شتر 
كردند تا دوباره به راه بيفتند.

رئيس  رفتن،  وقت 
شتر ها، با يك لبخند زيبا، از 

حيوانات جنگل تشكر كرد!

درياچه  طرف  به  ها  شتر  وقتي 
رفتند تا آب بخورند...

تمساح هم كنار نشست و 
آن ها را تماشا كرد.
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شكل را از روي خط سبز قيچي كن.
آن را از قسمت هاي نقطه چين تا بزن.

به قسمت هاي آبي، چسب مايع بزن و آن را به دو طرف بچسبان.
حلقه زنبور ها را در انگشتت بگذار و با آن ها نمايش بده!

24







رحماندوست
مصطفي 

سه، سي و سيصد
يه مورچه بد

سر به هوا بود
خيلي بلا بود

تو كوچه لالاي
مي رفت واي واي

تو چاله افتاد
اي داد و بي داد
تو چاله مانده

موش موشك  ما!
يل للي خوانده
كجاست حالا؟!




